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استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

غذای خانگی روغنی غذای خانگی روغنی 
    با مدیریت خانم روغنی 

    فاز 7 صدف ، مرکز خرید سلطانیه  
 07691030207    

09123458776 

اصل کارت تردد فرودگاهی به شماره 

2180084587 بنام رباب قنبری سمنانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل قرارداد ششدانگ یک قطعه 
زمین به همراه اعیانات احداثی به 
مساحت 504 متر مربع با کاربری 

مسکونی به شماره 50 تفکیکی 
و شماره پرونده 7554 واقع در 
اراضی ساحل غربی فاز سفین 

قدیمی  و کروکی اصلاحی بشماره 
سند 0589/716047 به نام حسین 
خدائی اصفهانی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودرو سواری فورد فیوژن 
رنگ قرمز به شماره پلاک 29688 
و شماره موتور 245635 و شماره 
شاسی 245635 بنام شیما جنتی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

گروه حوادث  -  اگر چه مادرم به خاطر اعتیاد شدید به 
هرویین از او طلاق گرفت اما من هم در دوران نوجوانی 
و با تشــویق دوستانم به مصرف حشیش و شیشه آلوده 
شدم و با رفتن به پاتوق دزدان و معتادان به سرقت کابل 

های برق و مخابرات روی آوردم تا این که...
جوان 20 ساله ای که با وضعیت آشفته و ژولیده توسط 
نیروهای گشت کلانتری معراج مشهد دستگیر شده بود 
درباره سرگذشت تلخ خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
گفت: پدرم نگهبان یک کارخانه تولیدی بود اما به خاطر 

اعتیادش به مواد مخدر از محل کار اخراج شد.
او دیگر نمی توانست هزینه های زندگی را تامین کند و 
به همین دلیل مدام با مادرم مشاجره و درگیری داشت تا 
جایی که دیگر مادرم نتوانست این شرایط را تحمل کند 
و درحالی از او جدا شد که من در کلاس چهارم ابتدایی 

تحصیل می کردم.
مــادرم مدتی بعد با مرد دیگــری ازدواج کرد و من برادر 
وکوچک ترم نیز نزد پدرمان ماندیم. از سوی دیگر زندگی 
ما آن قدر آشفته شد که بالاخره پدرم بعد از گذشت یک 
ســال از این ماجرا تصمیم به ترک اعتیاد گرفت و اکنون 
9 سال است که دیگر لب به مواد مخدر نزده است اما من 
همزمان با شیوع کرونا در کشور و به خاطر نداشتن گوشی 

تلفن هوشمند مجبور شدم درس و مدرسه را رها کنم.
آن زمان در کلاس دهم و در رشــته مکانیک هنرســتان 

تحصیــل می کردم، به همین دلیــل هم تصمیم گرفتم 
تــا برای کمک به تامین مخارج زندگــی خانواده ام در 
یک تعمیــرگاه مکانیکی خودرو کار کنم! خیلی زود به 
شاگردی زبردســت تبدیل شدم و در امور فنی خودرو 
مهارت خوبــی یافتم ولی در حالی که 16 بهار از عمرم 
گذشته بود به همراه دوستانم به پارک ملت می رفتیم تا 

کمی خوش بگذرانیم.
در همین روزها بود که با تشویق دوستانم مصرف سیگار 
و حشیش)ســیگاری( را شروع کردم اما هیچ اطلاعی از 
فرجام این رفتارهای احمقانه نداشــتم تا این که بالاخره 
پدرم حدود یک سال قبل با زن جوانی ازدواج کرد و من 

نتوانستم با نامادری کنار بیایم.
این بود که خانــه پدرم را رها کردم و به پاتوق مجردی 
یکی از دوستانم رفتم که افراد زیادی برای مصرف مواد 
مخدر به آن جا می آمدند. طولی نکشــید که من هم به 
همراه آنان به مصرف مواد مخدر صنعتی روی آوردم و 
بعد از آن برای آن که هزینه های سنگین اعتیادم را تامین 
کنم از حدود5ماه قبل به همراه برخی از دزدان به سرقت 

کابل های برق و مخابرات روی آوردم اما ای کاش...
 با صدور دستوری از سوی سرگرد امیر رضا فعال)رئیس 
کلانتری معراج مشــهد(تحقیقات افســران تجســس 
کلانتری برای کشــف ســرقت های احتمالی دیگر این 

جوان20 ساله و شناسایی همدستان وی آغاز شد.

ناچار شدم به خانه مجردی دوستانم ناچار شدم به خانه مجردی دوستانم 
پناه ببرم!پناه ببرم!

    گروه حوادث  -  ۳ نفر که با همدســتی زنی، شــوهر او را به قتل 
رسانده و هر ۳ به قصاص محکوم شده بودند، 10 سال پس از جنایت 

به مناسبت روز مادر از سوی تنها فرزند مقتول بخشیده شدند.
ساعت 2:۳0 دقیقه بامداد هفتم آذرماه سال 92 به کلانتری 1۷1 شهید 
مصطفی خمینی در حوالی بهشت زهرا خبر رسید که پیکر بی جان 
مردی میانسال در حوالی روستای قلعه نو کشف شده است. مقتول 
لباس بیرون از خانه به تن داشــت اما کفش به پایش نبود و بررسی 
متخصصان پزشکی قانونی نشان می داد حدود ۷ ساعت از مرگ او 
می گذرد. روی گلوی مقتول آثار شیار وجود داشت و بر بدنش نیز 
نشانه جراحات متعدد به چشم می خورد. از سویی هیچ گونه اوراق 
هویتی همراه مقتول نبود و مجموع تحقیقات انجام شده حاکی از 
این بود که او در جای دیگری به قتل رســیده و جســدش به آنجا 

منتقل شده است.
در شرایطی تحقیقات برای شناسایی هویت مرد میانسال ادامه داشت، 
زنی نزد ماموران رفت و اعلام کرد که شوهرش از چند روز قبل به 
شــکل عجیبی مفقود شده است. او به ماموران گفت: شوهرم برای 
خریدن سیگار از خانه مان بیرون رفت اما دیگر برنگشت. بعد از آن 
هرجایی را که گمان می کردم ممکن است شوهرم به آنجا رفته باشد 
را جستجو کردم و با دوستان و آشنایانش تماس گرفتم اما هیچ کس 
از او اطلاعی ندارد. او همچنین درباره قتل شوهرش گفت: شوهرم 
ســرش به زندگی خودش بود و با هیچ کس اختلاف یا درگیری 
نداشت و نمی دانم چه کسی او را به قتل رسانده و تنها فرزندمان را 

یتیم کرده است.
اولین سرنخ

حرفهای همسر مقتول ، رسیدگی به این پرونده را پیچیده تر کرد. 
همانطور که او گفته بود تحقیقات نشان می داد که مرد میانسال با هیچ 
کس اختلافی نداشته و در این شرایط معلوم نبود چه کسی و با چه 
انگیزه ای او را به قتل رسانده است تا اینکه کارآگاهان به اولین سرنخ 
دست پیدا کردند. سرنخی که انگشت اتهام را به سوی همسر مقتول 
نشانه می گرفت. تحقیق از همسایه ها نشان می داد که این زن و شوهر 
مدتها بود که با یکدیگر اختلاف و کشمکش داشتند. حتی شواهدی 
به دست آمده حاکی از این بود که این زن به دور از چشم شوهرش 
با مردی غریبه ارتباط دارد و ممکن است همین ارتباط پنهانی انگیزه 
ای برای جنایت باشــد. در این شرایط بود که همسر مقتول بعنوان 

اولین مظنون بازداشت شد.
اعتراف به جنایت

این زن وقتی تحت بازجویی قرار گرفت حرفهای همسایه ها را انکار 
کرد اما در ادامه وقتی فهمید کاراگاهان به اسرار رابطه مخفیانه او پی 
برده اند پشت پرده قتل شوهرش را برملا کرد. او گفت: شوهرم مرد 
بداخلاقی بود و مدام من را کتک می زد. می خواستم از او طلاق بگیرم 
اما طلاقم نمی داد تا اینکه یک روز وقتی دخترم را به مدرسه می بردم 
در راه با مردی آشنا شدم و از آن روز رابطه مخفیانه مان شروع شد. 
بعد از مدتی او گفت که به من علاقه مند شده است و من هم گفتم 
باید شــوهرم را تنبیه کند. او هم قبول کرد و یک شب با برادرش و 

دوست او که هر دو نوجوان بودند به خانه مان آمدند. قرار بود آنها 
شوهرم را کتک بزنند اما آنها او را به قتل رساندند.

زن مقتول در اعترافاتش گفت:  من کلید خانه را به آنها داده بودم. یک 
روز که شوهرم در خانه خواب بود آنها وارد شدند. دو پسر نوجوان 
دست و پای شوهرم را گرفتند و مرد جوان یک زیرشلواری را دور 
گردن او پیچید و انقدر کشید تا شوهرم به قتل رسید و در نهایت جسد 

را از خانه بیرون بردند و در جایی خلوت رها کردند.
در دادگاه

به دنبال اعترافات این زن۳ متهم به قتل دستگیر شدند و به جنایتی 
که مرتکب شده بودند اعتراف کردند. در این شرایط بود که 2 پسر 
نوجوان به اتهام معاونت در قتل به حبس محکوم شــدند و متهم 
اصلی به قصاص محکوم شد. با گذشت مدتی از صدور این حکم 
دو پسر نوجوان که تا آن زمان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری 
می شــدند سنشان از 1۸ سالگی گذشــت و به زندان بزرگسالان 
انتقال یافتند. شرایط زندان طوری بود که آنها در آنجا درخواست 
اعاده دادرســی ارائه کردند و پرونده شان بار دیگر در دیوان عالی 

کشور بررسی شد.
حکم قصاص برای ۳ قاتل

قضات عالی رتبه دیوان عالی کشــور در جریان بررسی محتویات 
پرونده به این نتیجه رســیدند که دو پسر نوجوان نیز به اندازه متهم 
اصلی گناهکار هستند و اتهام هر ۳ نفر آنها مباشرت در قتل است. در 
این شرایط پرونده بار دیگر به دادگاه کیفری یک فرستاده شد و در 

دور تازه محاکمه قضات دادگاه هر ۳ نفر را گناهکار تشخیص داده 
و به قصاص محکوم کردند. این رای مدتی بعد در دیوانعالی کشور 
مهر تایید خورد و برای اجرا به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای 
امور جنایی فرستاده شد. در این مدت یکی از متهمان که با قرار وثیقه 
آزاد بود به ترکیه گریخت و تلاش ها برای دستگیری اش آغاز شد تا 

اینکه یکسال بعد وقتی او به ایران برگشته بود دستگیر شد.
تصمیم به بخشش

تنهــا ولی دم مقتول دختر او بود. او برای اجرای حکم قصاص ۳ 

نفر به اتهام قتل پدرش باید تفاضل دیه قاتلان را پرداخت می کرد. 
او با تلاش زیاد توانســت این پول را فراهم کند و همه چیز برای 
اجرای حکم آماده بود اما او روز گذشــته تصمیم تازه ای گرفت. 
دختر جوان به دادسرای جنایی رفت و وقتی در برابر قاضی کرمانی 
نژاد قرار گرفت گفت تصمیم گرفته به خاطر نزدیک بودن روز مادر 
از قصاص قاتلان پدرش صرف نظر کند و آنها را ببخشــد. به این 
ترتیب او رضایت نامه را امضا کرد تا پرونده این جنایت پس از 10 

سال با بخشش بسته شود.

ماجرای ماجرای 33 قاتلی که قبل از قصاص بخشیده شدند! قاتلی که قبل از قصاص بخشیده شدند!

گروه حوادث  -   با شکسته شدن حکم قصاص زوج جوان که متهم 
هستند در باغ پرند مرد میانسال را کشته اند آنها برای دومین بار در شعبه 

همعرض پای میز محاکمه ایستادند.
رسیدگی به این پرونده از سال 99 به دنبال ناپدید شدن مرد ۴۷ ساله به 

نام ابراهیم آغاز شد.
همســر وی که به پلیس آگاهی رفته بود گفت: همسرم دیروز از خانه 
بیرون رفت و دیگر باز نگشت. گوشی موبایلش خاموش شده و خبری 

از او ندارم.
 با این شکایت تلاش برای افشای راز ناپدید شدن مرد میانسال آغاز شد. 
تا اینکه یک هفته بعد ماموران جسد وی را در حالی که با پیچیده شدن 

پارچه دور گردنش خفه شده بود در باغی در حاشیه پرند یافتند.
 ماموران به تحقیق پرداختند و با بررسی ریز مکالمات تلفنی قربانی رد 
مرد جوانی به نام پارسا را یافتند که از مدتی قبل با ابراهیم تماس تلفنی 
داشته است. ماموران به ردیابی پارسا پرداختند اما نشانی از وی به دست 
نیاوردند. شواهد نشان می داد این مرد همزمان با قتل مرموز دوستش به 

مکان نامعلومی گریخته است.
 شــش ماه از این ماجرا گذشته بود که ماموران رد پارسا را که به تازگی 
با دختر جوانی به نام فرشــته ازدواج کرده بود یافتند و وی را بازداشت 

کرده اند.
 پارسا به قتل ابراهیم با همدستی همسرش اعتراف کرد و آنها در شعبه 

چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
در دادگاه

 در آن جلسه اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند.
 وقتی پارسا روبه روی قضات ایستاد گفت: مدتی بود به واسطه شوهر 

خواهرم با ابراهیم آشنا شده بودم و با او رفت و آمد داشتم.من و فرشته به 
تازگی با هم نامزد کرده بودیم که  آخرین بار تصمیم گرفتیم برای تفریح 
به حاشیه پرند برویم. ابراهیم هم خواست تا برای تفریح همراهمان بیاید 
.ما به باغی در حاشیه پرند رفتیم و آنجا چادر زدیم .غروب بود و گرسنه 
بودیم. به همین خاطر تصمیم گرفتم غذا تهیه کنم. به همین خاطر از چادر 
بیرون آمدم تا در همان حوالی رستورانی پیدا کنم و غذا بخرم. اما وقتی 
بازگشتم صدای درگیری ابراهیم و نامزدم را شنیدم.فرشته فریاد می کشید 
و کمک می خواســت. وقتی وارد چادر شدم متوجه شدم ابراهیم نیت 
شومی در سر داشته و می خواسته نامزدم را آزار دهد. من که عصبانی شده 
بودم با سنگ چند ضربه به سرش زدم .وقتی ابراهیم روی زمین افتاد،من 
و فرشته همان موقع ماشین کرایه کردیم و به تهران برگشتیم .من خانه 
ام را عوض کردم و  چند ماه بعد جشن عروسی مان را برگزار کردیم تا 

اینکه بازداشت شدم .
زن جوان  نیز اتهام مشارکت در قتل را نپذیرفت و گفت: من ضربه ای به 

قربانی نزدم و فقط شاهد درگیری ابراهیم و نامزدم بودم .
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به اظهار نظر کارشناسان 
پزشکی قانونی که علت مرگ را خفگی اعلام کرده بود پارسا و فرشته را 

به قصاص محکوم کردند .
شکسته شدن حکم قصاص زوج جوان

با اعتراض متهمان به حکم صادره پرونده در دیوان عالی کشور تحت 
رسیدگی قرار گرفت و حکم قصاص زوج جوان شکسته شد .تا آنها در 

شعبه همعرض بار دیگر محاکمه شوند .
متهمان این بار در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران از خود 

دفاع کردند.

در این جلسه بار دیگر اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند.
 وقتی پارسا روبه روی قضات ایستاد اظهارات قبلی اش را تکرار کرد و 
گفت: من به خاطر ناموسم با سنگ به سر  ابراهیم زدم. او می خواست 
نامزدم را آزار دهد .ولی باور کنید  فرشــته در این ماجرا دستی نداشت. 
وقتی وقتی من و فرشــته چادر را ترک کردیم ابراهیم هنوز زنده بود و 
نفس می کشید .من  نمی دانم چه کسی پارچه را دور گردن او پیچیده و 

او را خفه کرده است.
زن جوان نیز اتهام مشارکت در قتل را نپذیرفت و گفت :وقتی نامزدم از 
چادر بیرون رفته بود تا از رستوران غذا بخرد ،ابراهیم قصد آزارم را داشت. 
به همین خاطر با او درگیر شدم. همان موقع نامزدم سر رسید و با سنگ به 

سرش زد .من بی گناه هستم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.
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